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  چگونگي بوجود آمدن اين كتاب

با من تماس گرفت. طي سالها من و او دوستي دورادوري با هم داشتيم كه هر از گاهي شدت  استيو جابز  2004در اوايل تابستان سال 
معرفي كند (جاهايي كه من كار ميكردم). ولي  2سي ان انيا  1تايماست محصول جديدي را در مجله ميگرفت. بخصوص وقتي ميخو

در آن گفتگوي تلفني كمي درباره موسسه  چنداني هم از او نداشتم. كار نبودم خبرحالا كه مدتي بود در هيچ يك از آنها مشغول به 
سخنراني كند. گفت  كلرادودر  كه به تازگي به آن پيوسته بودم صحبت كرديم، او را دعوت كردم كه در مقر تابستاني ما 3اسپن

  خوشحال خواهد شد كه به ما سري بزند ولي روي صحنه نخواهد رفت. ميخواست با هم قدمي بزنيم و صحبت كنيم.

به نظرم كمي عجيب آمد. آن زمان نميدانستم كه روش مورد علاقه او براي مكالمات جدي، قدم زدنهاي طولاني بود. معلوم شد كه 
و مشغول نوشتن زندگينامه  را منتشر كرده بودم بنجامين فرانكلينامه اي از او بنويسم. من به تازگي زندگينامه ميخواست من زندگين

به نظر من او هنوز در ميانه راه  اين اشخاص ميبيند؟ لف طبيعيخبودم. از او با كمي شيطنت پرسيدم كه آيا خودش را  ينينشتآلبرت ا
الا پايينهاي زيادي در پيش رو داشت. به او گفتم حالا نه، شايد ده يا بيست سال ديگر، وقتي زندگي كاري پر پيچ و خمي بود كه ب

  بازنشسته شدي.

جديدش تعريف و تمجيد كند.  4مكينتاشنهار بخورد و از  تايمن آمد تا با نويسندگان مجله ميشناختم، زماني كه به منهت 1984او را از 
مقاله اي كه درباره او نوشته بود و به نظرش اطلاعات زيادي را فاش  ربخاط تايمي از خبرنگاران ي بود. با يكهمان زمان هم آدم زودرنج

كرده بود مشغول بگو مگو شد. ولي بعد از نهار كه با او صحبت كردم مانند خيليهاي ديگر طي اين سالها، شيفته جوش و خروش 
  حفظ كرديم. 5اپلو از او شدم. پس از آن ارتباطمان را حتي پس از اخراج ا سحرآميز

، دوباره پرتوهاي 7پيكسار، يا يك فيلم جديد از 6نكستزمانهايي كه خبر مهمي براي بازگوكردن داشت، مانند يك كامپيوتر جديد 
ميبرد كه بگويد هرآنچه آنروز مشغول تبليغش بود بهترين  منهتنفريبندگي او متوجه من ميشد. مرا به يك رستوران ژاپني در وسط 

  ت كه تا به حال خلق كرده است. از او خوشم ميامد.چيزي اس

چاپ كرديم. كمي پس از آن با نظراتي در مورد سري  تايمبازگشت، عكس او را بر روي جلد مجله  اپلزماني كه به تخت پادشاهي 
خود را  8"ديگرگونه فكر كن"مقالاتي كه ما راجع به شخصيتهاي تاثير گذار قرن چاپ ميكرديم به سراغ من آمد. تازه برنامه تبليغاتي 

نماديني استفاده ميكرد كه ما براي سري مقالاتمان در نظر داشتيم. به نظرش شخصيتهاي همان به راه انداخته بود و در آن از تصوير 
  تلاش براي سنجش تاثيرگذاري تاريخي افراد خيلي جالب بود.

و خبري ميگرفتم. يك بار براي او ايميلي فرستادم كه بپرسم آيا آنطور پس از آنكه از نوشتن زندگينامه او سر باززدم هر از گاهي از ا
. يك انگليسي، از است اينگونه طراحي شده 9آلن تورينگبراي تجليل از  اپلكه دخترم ميگفت درست است كه نشان شركت 

آغشته به سيانور خودكشي پيشگامان صنعت كامپيوتر، كه پس از موفقيت در شكستن رموز زمان جنگ آلمانها با خوردن يك سيب 
شروع درباره  ي شدصحبتهاي ديگرآغازگر بود ولي اينطور نبود. آن مكالمه  خطور كردهكرده بود. او گفت كاش اين فكر به ذهنش 
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و باعث شد من مشغول به جمع آوري اطلاعاتي در مورد موضوع شوم چنانچه بخواهم روزي آن كتاب را بنويسم.  اپلبه كار شركت 
به سراغ من آمد، مرا به كناري كشيد و  10وآلت لوپائومن به چاپ رسيد او در يكي از مراسم رونمايي كتاب در  ينينشتادگينامه وقتي زن

  باز تاكيد كرد او موضوع خوبي براي يك كتاب است.

و من دليلي نميديدم  پافشاري او مرا گيج كرده بود. همه ميدانستند او در مورد مسائل مربوط به زندگي خصوصيش خيلي محتاط است،
همسرش،  2009بكنم. ولي در سال  كه گمان كنم او حتي يكي از كتابهاي مرا خوانده باشد. باز هم به او گفتم شايد روزي اين كار را

او  "دست به كار شوي.همين حالا بنويسي بهتر است  استيواگر قرار است روزي كتابي راجع به "، بي تعارف به من گفت: 11پاول رنول
براي اولين بار اين پيشنهاد را به من  استيوبه تازگي به دلايل پزشكي مجددا در مرخصي به سر ميبرد. به همسرش اعتراف كردم كه وقتي 

داد نميدانستم او بيمار است. او گفت كه تقريبا هيچ كس نميدانست. او برايم شرح داد زماني كه استيو به من تلفن كرده بود درست قبل 
  .ه استحي سرطانش بوده است، و حتي آن زمان هم موضوع را از همه پنهان ميكرداز عمل جرا

نخواهد كتاب را از من همان زمان تصميم گرفتم اين كتاب را بنويسم. جابز قبول كرد هيچ نظارتي بر نوشتن كتاب نداشته باشد، حتي 
ولي در پاييز همان سال  "حتي آنرا نخواهم خواند.ست. ا اين كتاب تو"مرا شگفت زده كرد. گفت اين موضوع قبل از چاپ بخواند و 

دوباره به  سرطان به نظرم آمد كه در مورد همكاري با من براي نوشتن كتاب دچار ترديد شده و با اينكه من در آن زمان نميدانستم،
  تلفنهاي مرا جواب نميداد و من ادامه پروژه را براي مدتي كنار گذاشتم. سراغش آمده بود.

نويسنده تنها  ١٢مونا سيمپسونبا خواهرش  پائولو آلتوبه من تلفن كرد. در خانه اش در  2009در شب سال نو اي  غيره منتظره سپس بطور
بود. همسر و سه فرزندش به سفر كوتاهي براي اسكي رفته بودند، ولي او به حدي بيمار بود كه نتوانسته بود با آنها برود. حال و هواي 

الگيش كه خواسته بود يك شمارنده م. خاطراتي برايم تعريف كرد از دوازده سيش از يك ساعت حرف زديبيريايي داشت و ما ب
را پيدا كند و او را قانع كند كه قطعاتي كه  14اچ پيبنيانگذار شركت  13بيل هيولتفركانس بسازد. توانسته بود از روي دفترچه تلفن 

اخير پس از بازگشتش به اپل از نظر خلق محصولات جديد، پربارترين سالهاي جابز به من گفت دوازده سال  لازم دارد به او بدهد.
ساخته بودند، كه  15ديويد پاكاردو دوستش  هيولتعمرش بوده است. ولي هدف مهمترش آن بود كه شركتي بسازد، آنگونه كه 

  با تار و پود آن آميخته باشد كه پس از مرگ آنها نيز به كار خود ادامه دهد. مبتكرانه قيتوحيه خلاآنچنان ر

تا آنكه مطلبي خواندم من همواره از كودكي به خودم به چشم يك آدم ادبي نگاه ميكردم كه به الكترونيك هم علاقه دارد. "او گفت: 
ره اهميت اشخاصي ميگفت كه ميتوانند در مسير تلاقي علم ، يكي از قهرمانان جواني من، كه دربا17پولارويدشركت از  16 ادوين لنداز 

  ".كاري است كه ميخواهم انجام دهمهمان و ادب قرار گيرند. از آن زمان تصميم گرفتم اين 

انگار كه داشت براي زندگينامه اش موضوع به من ميداد. (و در اين مورد خاص همانطور كه بعدها معلوم شد، موضوع راست بود.) 
بنجامين كه از ازدواج علم و ادب در يك شخصيت قوي بوجود ميايد موضوعي بود كه توجه مرا در نوشتن زندگينامه خلاقيتي 
نيز به خود جلب كرده بود، و من معتقدم اين موضوع نقش كليدي در خلق اقتصاد مبتكرانه در قرن بيست و يكم خواهد  فرانكلين

  داشت.
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انتظار  "من فكر ميكنم تو در به حرف آوردن مردم استادي." :جواب دادامه اش را بنويسم. از جابز پرسيدم چرا ميخواهد من زندگين
ميدانستم كه مجبورم با تعداد زيادي از آدمهايي كه او اخراج كرده بود، ترد يا از آنها سو استفاده كرده بود يا به چنين پاسخي نداشتم. 

ميكردم از اينكه آنها را به حرف بياورم رنجيده شود. و براستي نيز وقتي به  طريقي بسيار خشمگينشان كرده بود مصاحبه كنم. گمان
بي قراري ميكرد. ولي پس از چند ماه شروع به تشويق آدمها مدتي  ،طريقي به گوشش ميرسيد كه با چه كساني مشغول مصاحبه هستم

يچگاه سعي نكرد موضوعي را براي نوشتن . هرا براي صحبت كردن با من نمود، حتي دشمنان قديمي و دوست دخترهاي سابقش
كارهاي زيادي كرده ام كه از انجامشان شرمنده ام، مثل باردار شدن دوست دخترم وقتي كه سي سالم بود "ميگفت: ممنوع اعلام كند. 

هاي من نظارت  هيچوقت نخواست بر نوشته "و اينكه چطور با اين موضوع برخورد كردم. ولي هيچ رازي ندارم كه نخواهم بازگو شود.
وقتي كه يك نسخه اوليه از طرح تنها دخالتش زماني بود كه ناشر من جلد كتاب را انتخاب ميكرد.  كند يا آنها را قبل از انتشار بخواند.

من با پيشنهادي ناشر براي جلد كتاب را ديد، آنقدر از آن بدش آمد كه خواست خودش در طراحي روي جلد نظراتش را اعمال كند. 
  حالي از آن استقبال كردم و راضي شدم. خوش

انجام  پائولو آلتودرنهايت من بيش از چهل مصاحبه و گفتگو با او انجام دادم. بعضي از آنها را بطور رسمي و در نشيمن خانه او در 
داديم و بعضي ديگر را در طول قدم زدنهاي طولاني يا از طريق تلفن. در خلال دو سال ملاقاتهاي ما، او به تدريج صادقتر و  صميمي تر 

ياد ميكردند.  18"ميدان تحريف واقعيت جابز"اهي اوقات شاهد چيزي بودم كه همكاران قديمي او در اپل از آن بعنوان شد. اگر چه گ
من و  بهواقعيت  به جايخودش را  ما اتفاق ميافتد، گاهي هم او داستانگاهي نتيجه عملكرد ناقص سلولهاي حافظه بود كه براي همه 

  اصل ماجرا با صدها نفر از دوستان، بستگان، رقبا، دشمنان و همكارانش مصاحبه كردم. براي پي بردن به . ميكرد البغخودش 

همسرش نيز هيچگاه نخواست بر نوشته هاي من نظارتي داشته باشد يا آنها را قبل از انتشار بخواند. درواقع او اصرار داشت من به همان 
اندازه كه از موفقيتهاي او ياد ميكنم درباره شكستهايش هم صادق باشم. همسرش يكي از هوشمندترين و متواضعترين كساني است كه 

است و اين عين  و بهم ريخته بخشهايي از زندگي و شخصيت او بسيار آشفته". او در شروع كار به من گفت: در عمرم شناخته ام
آنها را ماست مالي كني. او استاد خيالبافي است ولي در عين حال داستان فوق العاده اي دارد كه من ميخواهم به حقيقت است. تو نبايد 

  "درستي بازگو شود.

من در اين مهم تا چه حد موفق گشته ام را به خواننده واگذار ميكنم. بازيگراني در اين نمايش هستند كه برخي قضاوت در مورد اينكه 
اتفاق همين وقايع را جور ديگري به ياد ميĤورند يا فكر ميكنند گاهي اوقات من نيز در ميدان تحريف واقعيت جابز گرفتار شده باشم. 

مينوشتم روي داد كه به شكلي مقدمه خوبي براي شروع اين پروژه بود. من دريافتم كه مردم  رهنري كيسينجزماني كه كتابي در مورد 
ميتواند باشد. من حداكثر تلاش خود را  19راشوموننظرات مثبت و منفي شديدي نسبت به جابز دارند كه عموما شاهدي بر مفهوم اثر 

   امكان در مورد منابعي كه استفاده كرده ام شفاف عمل كنم.نموده ام كه توازني ميان نظرات متناقض برقرار سازم و تا حد 

 ،آهنينشآفرين خلاق كه اشتياق شديدش به كمال و اراده راين كتابي است در مورد زندگي پر فراز و نشيب و شخصيت قوي يك كا
امپيوترهاي لوحي و شش صنعت عظيم را منقلب نمود: صنعت كامپيوترهاي شخصي، فيلمهاي متحرك، موسيقي، تلفنهاي همراه، ك

شايد اين هفتمي را جابز كاملا  چاپ و نشر ديجيتال كه ميتوانيد به اينها صنعت هفتم يعني صنعت پخش فروشگاهي را نيز اضافه كنيد.
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هموار نمود  20تغيير داد. بعلاوه او مسير را براي بازار جديدي بر پايه نرم افزارهاي آماده به كلزير و رو نكرد ولي ديد ما را نسبت به آن 
 كه ميتوانند تا حدي جاي وب سايتها را بگيرند. در اين راه او نه تنها محصولاتي خارق العاده توليد كرد، بلكه در تلاشي دوباره، شركت

ژن شخصيتي او را به ارث  ،در مسير تحقق روياهاي اوكه مهندسيني بي پروا  و خلاقاست ماندگاري بنا نهاد كه مملو از طراحاني 
، درست قبل از اينكه از سمت مدير عامل استعفا دهد، شركتي كه در زير زمين خانه ولدينش بنا كرده 2011گوست سال ميبرند. در آ

  بود، تبديل به سودآورترين شركت دنيا شده بود.

خلاقانه خود را  ي است كه برتريياميدوارم اين همچنين كتابي باشد در مورد نوآوري و ابتكار. در زماني كه ايالات متحده بدنبال راهها
همچون  استيو جابزو جوامع بشري در سراسر دنيا در تلاشند اقتصادي پويا بر مبناي نوآوريهاي عصر ديجيتال بنا نهند،  ز دست ندهدا

او ميدانست در قرن بيست و يكم بهترين راه براي ايجاد مزيت رقابتي برقراري  مظهر قوه خلاقه، تخيل سازنده و ابداع مستمر ميدرخشد.
كه در آن خيزهاي بلند تخيل با شاهكارهاي شگفت انگيز مهندسي در هم تباط ميان ابتكار و فناوري است، پس شركتي تاسيس نمود ار

. كار آنها اين نبود كه محصولاتي كمي بهتر از رقبا بسازند بلكه ديگرگونه فكر كنندآميخت. او و همكارانش در اپل توانستند: 
  اده كنندگانشان هنوز نميدانستند در آينده به آنها نياز خواهند داشت.تجهيزاتي خلق كردند كه استف

يك رئيس يا حتي انسان نمونه نبود كه ديگران از آراستگي و نظم او الگو بگيرند. نيروهاي اهريمني درون او ميتوانست اطرافيانش را  او
همه به هم وابسته بودند، آنچنان  ،حصولاتي كه ساختبه مرز جنون يا افسردگي برساند. ولي شخصيت، احساسات تند و شديدش و م

كه نرم افزار و سخت افزار اپل در هم تنيده است. حكايت او هم آموزنده و هم عبرت انگيز است، انباشته از درسهايي درباره خلاقيت، 
  شخصيت، رهبري و ارزشهاي اخلاقي.

شرير و در  و آتشين مزاج، سنگ دل تبديل ميگردد خام كه به شاهيكه داستان وليعهدي است خودسر و  شكسپيرنمايشنامه هنري پنجم 
   :و اميد بخش، با اين نصيحت آغاز ميگردد ئوفرعين حال 

  "زنهار از آن جرقه اي در ذهن كه اوج گيرد، به روشنترين بهشت خلاقيت."

كه  يك واديدر  نوجواني و مادردو پدر و  با دوكودكي ازآغاز ميگردد اروج به روشنترين بهشت خلاقيت با قصه اي  براي استيو جابز
  21به تازگي ياد ميگرد چطور سيليكون را به طلا مبدل كند.دارد 

  

 

 :ي مترجمپي نوشتها

1. Time  2. CNN 
3. Aspen Institute  4. Macintosh (يكي از اولين كامپيوترهاي توليدي شركت اپل) 
5. Apple  كه استيو جابز تاسيس نمود) محبوبي (شركت   6. Next ( شركتي كه پس از اپل استيو جابز آنرا تاسيس نمود(    

7. Pixar (شركت ديگري كه استيو جابز در موفقيت آن نقش اساسي داشت)  8. “Think Different” (نويسنده در اين خصوص در فصلي جداگانه توضيح ميدهد)  

9. Allen Touring  10. Paulo Alto 
11. Lauren Powel  12. Mona Simpson 
13. Bill Hewlett  14. HP 
15. David Packard  16. Edwin Land 
17. Polaroid  18. “Jobs’ Distortion Reality Field”  جداگانه توضيح ميدهد)نويسنده در فصلي (  
19. Rashomon Effect  است)  فهومم مولانا مشابه اين فيل در تاريكي صهق(   20. Apps 

  .21كاليفورنياست كه زادگاه صنعت كامپيوتر محسوب ميگردددر   (Silicon Valley)سيليكون  وادياشاره نويسنده به 


